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 نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسيفصل

  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر
   149 تا 128از صفحة  - 1397پاييز  -و هفتم  شماره سي

  

رويكرد  و بررسيعارف ) شاهنامة سليماني(نامة شناخت سليمان و معرفي
  شاعر به تاريخ تمثيلي

  

  *2اسماعيل عبدي مكوند، 1فرزاد قائمي
  ايران ،دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي. 1
  ايران ،دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد. 2

  

  چكيده
فرهنگي، هاي مختلف تاريخي، در روشن كردن زمينه هاي متون كمترشناخته شدة فارسينويسدست
 هاي تاريخي فارسي،ژانر حماسهت فراوان دارند. در اي داراي سابقه تمدني كهن، اهميكشوره ادبي
بها حاوي نكات بسياري از بسياري وجود دارد كه به منزلة گنجي گران هاي منتشرنشدةنويسدست
اند. هستند، اما تاكنون شناسايي و معرفي نشده ان فارسيو ميراث فرهنگي زب ايران تاريخي ميراث
چي ، شاهنامه»االله عارففتح«است كه  آثاريكي از اين  شاهنامه عارفيا  شاهنامه سليمانييا  نامهسليمان

تاريخي از نوع  ينامه اثرسليمان. به رشتة تحرير درآورده است ق. آن را ه. 969، در سال دربار عثماني
ن دامثيل بمورخ به ت - ر؛ تاريخي كه گرايش شاعستدربارة تاريخ سلطان سليمان قانوني ا هانامهوقايع

پژوهشي كيفي با رويكرد تحليلي و استنباطي اين مقاله رويكرد حماسي و گاه تعليمي بخشيده است. 
پرداخته ز به عنوان يك كيفيت سبكي بارآن  درتمثيل  كاركردنامه و تحليل به معرفي سليمان است كه

  است.
  دورة عثماني.نامه، تمثيل، االله عارف، سليمانفتح واژگان كليدي:

  
  

  20/7/1395 تاريخ پذيرش:          5/2/1395تاريخ دريافت: 
  Abdimakvand@yahoo.com *نويسندة مسؤول: پست الكترنيكي:
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  مقدمه - 1
ترين قلمروهاي ادب فارسي در جغرافياي سياسي جهان فارسي، از گستردهادبيات حماسي 

قديم بوده است كه به ويژه در چهار سدة اخير با گسترش دربارهاي مغول و ترك كه زبان 
كردند، گسترش اره به عنوان يك عامل مهم حفظ ميفارسي را نيز در فضاي فرهنگي خود هم

ت تاريخي و سياسي هميشه مغول براي كسب هوي گيري داشته است. دربارهاي ترك وچشم
جستند. اين رويكرد از ت جمعي خود سود ميبراي تثبيت هويبه عنوان يك معيار  شاهنامهاز 

هاي سلطنتي خانهبهاي اين متن در كتابسخ گرانفردوسي و خلق ن شاهنامهيك سو به متن 
، به ويژه در ژانر حماسة تاريخي، در شاهنامههاي شد و در ديگر سوي، نظيرهمنجر مي

  دربارهاي گوركاني، سلاجقة آسياي صغير و عثماني رشد زيادي داشتند. 
) در سليماني شاهنامهيا  نامهسليماناين جستار به معرفي يك حماسه تاريخي ناشناخته (

 - در سطح خاص –و تحليل كيفيت تمثيل در اين متن  -در سطح عام –قلمروي عثماني 
ب رسمي يك منص -در آن» چيشاهنامه«خته است. دربار عثماني و وجود شغل ديواني پردا

ن زمينه است. يكي از نقاط عطف در اي -شاهنامهتاريخي نظيرة  شاعر براي خلق يك حماسة
متن مورد بررسي در اين جستار اولين كسي بوده است كه اين عنوان بدو  اين نكته كه سرايندة

اختصاص يافته است، اهمكند. ت اين متن را بيشتر ميي  
 حماسة تاريخي نظيرةچنين موضوع خاص بررسي در اين متن، كيفيت تمثيل در اين هم

هاي مختلف از دوره حوزة كاربردي تمثيل، بسيار گسترده است. در علم بيان دراست.  شاهنامه
استدلال، تشبيه مركب، «شعر و ادب فارسي به آن  اند. دروناگون ياد كردههاي گنام بهآن 
معادله، حكايت، حكايت اخلاقي، قضة  اسلوب المثل،عارة مركب، استعارة تمثيليه، ضرباست

  ) 422: 1386فتوحي،  :اند. (ر.كو ... گفته» حيوانات، قصة رمزي
       اند: بيان نموده» تمثيل«علم بلاغت، به طور كلي چهار ديدگاه در موضوع گران پژوهش

جرجاني، سكّاكي، خطيب قزويني و  -2دانند. مي» تشبيه«مطرزي و ابن اثير، تمثيل را  -1«
ابن  -3دانند. از امور متعدد مي» مركبتشبيه با وجه شبه «جمهور بلاغيان، تمثيل را نوعي 

     شمارند.مي» استعاره و مجاز«التبيان، علوي و تفتازاني، تمثيل را  خطيب، رازي و عبدالكريم
اَلگوري «تمثيل، داستاني است كه پيامي در خود نهفته دارد. اين ديدگاه متأخرين و معادل  -4
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Allegory «.و ر.ك. همان پيشين 255: 1389(فتوحي، » در بلاغت فرنگي است(  
اي است كه به لحاظ دانند، اسلوب معادلهثيل ميكدكني آنچه را متأخرين تماز نظر شفيعي

گويد و در مصراع نوعي شباهت ميان دو مصراع وجود دارد و شاعر در مصراع اول چيزي مي
دوم چيزي ديگر. اما دو سوي اين معادله از رهگذر شباهت قابل تبديل به يكديگرند و شايد 

واند تا آنچه را كه قدما تمثيل يا تشبيه براي جلوگيري از اشتباه بتوان آن را اسلوب معادله خ
چنين كاربرد مثل را نيز از اين حوزه خارج اند از قلمروي تعريف جدا كنيم. همتمثيل خوانده

  )84-85: 1370كدكني، كنيم. (ر.ك. شفيعي
  

  اهداف و اهميت پژوهش -1,1
سرايندة  متني مهم از حيث تاريخ حماسة فارسي، براي اول بار، و شناخت ،نامهسليمانمعرفي 
بررسي تمثيل كه از جمله و  اي صغير بوده استكه از شعراي بزرگ آسي االله عارف،آن فتح

كند، از نقاط عطف اين تحقيق است. تمثيل عناصري است كه در متن، نقش ترغيبي ايفا مي
ا دارد و شناخت آن، براي شناخت متون ادبي از اهميت ماية كلام رگري درونوظيفة روشن

از اهداف اين كه تحقيق در موردش نامه هاي بياني متن سليماناز شيوه بسيار برخوردار است و
  .هدفي بديع محسوب مي شود ،پژوهش است

  
  پيشينة پژوهش -2,1

جز چند معرفي مقدماتي آن هم در حد اشاراتي بسيار كوتاه چيز  نامهسليمانپيش از اين دربارة 
بيشتري منشر نشده است. از جمله محمدامين رياحي در زبان و ادب فارسي در قلمرو عثماني 

نگاري و تدوين تاريخ -) به اثر اشاراتي داشته است. نصراالله صالحي نيز در ترجمه1369(
ها هاي منثور و منظوم، و ديگر فتح نامهنامهي سليمانبررسي اجمال) به 1391مورخان عثماني (

هايي كه در دورة حكومت سلطان سليمان قانوني تاليف شده، پرداخته است. اولين و ظفرنامه
). پس از او درايتي در 2935: 1351منزوي،»(معرفي از نسخ اثر را نيز منزوي انجام داده است 

سرودة فتح االله عارف تاريخي منظوم  هنامة سليمانيشا هاي خطي ايران (فنخا)فهرستگان نسخه
نيز آن  هاي فارسي منظومهدارلو در )، خزانه756: 18هزار بيت معرفي كرده (درايتي، ج  22در 
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)،  اگر 383: 1375دارلو،هزار بيت  دانسته است (خزانه 32را به تخمين از روي اوراق نسخه، 
  اندارائه نكردهچه هيچ يك اطلاعاتي دربارة محتواي اثر 

بر خلاف متن كه ناشناخته است،  در حوزة موضوع بررسي خاص اين تحقيق، بايد گفت كه
محمود فتوحي اند. در كتب و منابع بلاغت بسيار به تمثيل پرداخته منابع بسيار گسترده است و

   اشاره  نامة زبان و ادب فارسيدانش، در »تمثيل«) سير كليّ از تمثيل را در مدخل 1386(
)، به بررسي 1396( درآمدي بر تمثيل در ادبيات فارسيدر كتاب  احمد خطيبياست.  كرده
نقش تمثيل در حماسة « اي. دي. اچ. بيوار در مقالةه است. اختدپرهاي مختلف تمثيل جنبه
در  )1390جواد مرتضايي، ( .را بازجسته است شاهنامه) كاربرد تمثيل در 2000(» ايراني

تمثيل و كاركرد آن در « نيزمرداسي سردارآبادي و صغري » ؟تصوير يا صنعت بديعي تمثيل،«
  اند.هاي ديگري از تمثيل را جستجو كردهنيز جنبه» شعر درماني

انديشه مثالي و ادبيات مثـالي: سـير تحـول نظريـه فلسـفي عـالم       «فرزاد قائمي نيز در مقالات  
)، بـه  1386، (»هاي مولانـا در مثنـوي  پردازينقش فلسفة تمثيلي در داستان«) و 1389( »مثلي...
گرايـي در نظـام فكـري    چنين نقش تمثيـل گرايي و تفكر فلسفي و همسير ارتباط تمثيل ترتيب،

مقالات بسيار ديگري نيز دربارة تمثيـل بـا رويكردهـاي     مولانا در مثنوي را بررسي كرده است.
در پيشينة اين تحقيـق  ذكر ت فاصله از جستار حاضر قابليت مختلف نوشته شده است كه به علّ

  ندارند.  
         هزار بيت 32ي فتح االله عارف در ي سليماني را سرودهشاهنامه«خزانه دارلو نيز      
 شاهنامة« ) از سوي ديگر مطابق فهرست نسخ خطي ايران383: 1375دارلو،(خزانه  »داند.مي

هزار بيت متعلق به قرن دهم است كه يك نسخه از اين اثر در استانبول و  22سليماني در 
آستان قدس رضوي به خط نستعليق بدون كاتب با افتادگي آغاز موجود است و فيلم آن در 

  )756: 18يتي، ج (درا »شود.دانشگاه تهران نگهداري مي
 و بديع است بنيادين پژوهشي ،از اين حيث كه اولين معرفي علمي اثر خواهد بوداين پژوهش  

گرايي را در مواجهة اين شاهنامة تاريخي با موضوع كه در ضمن معرفي اثر، جايگاه تمثيل
  .تاريخ بررسي كرده است
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  پرسش پژوهش -3,1
نامه چيست؟ شاعر چگونه از اين شيوة بياني سليمان مدار، درهاي مخاطبنقش تمثيل از مؤلفه

  بهره گرفته است؟ 
بخشيدن به اثر خود بهره برده است. تمثيل » ادبيت«هاي ادبي بسيار براي از مؤلفهاالله عارف فتح

هاست تا با استفاده از آن اثر خود را از يك گزارش تاريخي به يك متن ادبي يكي از اين مؤلفه
  . اه تاريخ را به ايدئولوژي نزديك يا حتي مصادره به مطلوب كندو گ تبديل كند

  
  روش پژوهش -4,1

 د تحليلي و استنباطي و بر مبناي گردآوري اين مقاله پژوهشي كيفي است كه با رويكر
نامه و تحليل متني چند تمثيل از آن پرداخته به معرفي سليمان هاي تحقيق،دادهاي خانهكتاب

  است.
  
  بررسيبحث و  - 2

  )شاهنامة سليماني( نامهسليمانشناخت  -1,2
گو، نوة عارف مشهور شاهنامه) به عنوان نخستين م.1561-62/ ه.ق. 969االله عارف (وفات:فتح

هاي ادبي ايراني، ابراهيم گلشني، مؤسس شاخة گلشنيه از نحلة صوفية خلوتيه بود. تلاش
نامة آل شاهاي از آثار كه به عثماني در قالب مجموعهعارف، زمينه را براي تأليف تاريخ عمومي 

      بيت 60000و حدود  اند و گويا مشتمل بر پنج جلدنامة همايوني معروفيا شاه عثمان
شوند، فراهم كرد. از مجموعة مزبور، تنها سه جلد موجود و يا در عمل تكميل شده است: مي

تكميل شده، از آغاز  م.1552/ ه.ق. 959كه در  مهانبياناجلدهاي اول، چهارم و پنجم. جلد اول: 
شامل شامل سلاطين  شاهنامة سليم شود. جلد چهارمخلقت تا پيامبران متأخر را شامل مي

/ ه.ق.965كه در  شاهنامة سليمانييا  نامهسليمانشود. جلد پنجم: عثماني تا سليم اول مي
  مصطفي، خاتمه يافت.زاده تكميل شده، با ذكر خبر درگذشت شاه 1558م

اي بر اي حماسي تاريخي و نظيرهسليماني يا شاهنامة عارف، منظومه شاهنامهيا  نامهسليمان
از شاهنامة سليماني دو  ه.ق.) است. 969درگذشتة فردوسي اثر فتح االله عارف چلبي (شاهنامة 
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آستان قدس در كتابخانة  4249ي ثبت نسخة خطي شناسايي شده است. يك نسخه با شماره
  شود:با بيت ذيل آغاز مي آغاز داراي افتادگي است و شود. اين نسخه ازرضوي نگهداري مي

  بده تا ببندم به وجه جميل            به بال سخن شهپر جبرئيل   
  )2 برگ :نامهسليمان(                                                        

  
نسخه فاقد انجامه و هر تقريري از كاتب است، كه در آن نشاني از تاريخ كتابت ذكر شده باشد. 

ه.ق. ذكر شده، منبع استحصال آن مشخص 1167در مشخصات كتابخانه تاريخ تحرير ليكن 
  يابد:نگاري ندارد و با اين بيت پايان مينسخه تصوير يا حاشيهنشده است. 

  دايش ببخشاد كام جهانـخ       ام چنان    ـنغز و ن ةـبدين نام
  بدين گفته كرديم ختم كلام              بدو باد ارزنده آن نام و كام 

  )b 306.(همان                      
  

 ، H160/1517نامه، بااستانبول به نام سليمانتوپقاپوسراي نسخة دوم اين اثر نيز دركتابخانة 
شود. اين نسخه از آغاز كامل است. بدون ذكر تاريخ استنساخ، ثبت شده و نگهداري مي

نامه، بيت در معرفي سليمان زبان و ادب فارسي در قلمرو عثمانيمحمدامين رياحي در كتاب 
دهد، منظومه با نويس توپقاپوسراي نقل كرده است كه نشان ميآغازين منظومه را از دست

  شود: غاز مينيايش خداوند آ
  نگهدار بالا و پستي تويي        خدايا خداوند هستي تويي  

  )61: 1390(رياحي ،                                                           
  

 بخشي از آنهاه هاي بسيار دارد كجنبههاي ادبي در متن مؤلفهاز حيث االله عارف فتح نامهسليمان
. اين اثر داراي شواهد بسيار براي موضوعات مختلف فنون و خواهد شددر اين جستار طرح 

هاي ادبي جناس و به شواهد فراوان براي صنعت  نامهسليماناصطلاحات ادبي است. در متن 
انواع آن، تكرار و انواع آن، تشبيه، اغراق و مبالغه، قافيه و انواع آن، تمثيل و اسلوب معادله و ... 

  خوريم.برمي
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، »قافيه قرار گرفتن مصوت كوتاه«خوريم به آن برمي نامهسليمانز مواردي كه بارها در يكي ا
شناسان مصوت كوتاه از حروف الحاقي به شمار مانند مصوت بلند است كه از نظر عروض

 نامهسليمانتوان در گيرد. براي اين موضوع شواهد بسيار ميرود و به تنهايي قافيه قرار نميمي
كه شايد با عرف  نامههاي سبكي سليمانا بايد آنان را عيب قافيه دانست يا از ويژگييافت كه ي

چون فنون ادبي كه در گذر زمان هم. شعر فارسي در آساي صغير نيز نسبت داشته باشد
محال تجديد نظر  نيز در قرار نگرفتن مصوت كوتاه به تنهايي در جايگاه قافيه ،اندتغييراتي يافته

  نبوده است:
  به بر كرده مويينه كه تا به مه           دلـيران جنگـي بـه جـاي زره  

  )41aنامه: برگ (سليمان                                                             
  گشايد دگـر ره تو دندان منه          چو گردون به تاري ببندد گره  

  )102b: برگ همان(                                                                
  :ديده مي شوددر بيت زير علاوه بر قافيه قرار گرفتن مصوت كوتاه، ذوقافيتبن نيز 

  كـه افـراخـته رايـت شـاه به         سر ماهك خـويش بر مـاه نه 
  )30a: برگ مان(ه                                                                 

  
  شود:مصوت كوتاه، حرف الحاقي شمرده مي نيز در بيت زير

  جا فـراهم همهرساندند يك          چو آن وحشيان را به سان رمه 
  )51a: برگ همان(                                                                    

  
ت و نحوي و واژگاني متن نسبت به متن معيار (شاهنامة فردوسي) بسيار اندك اسكاربردهاي 

هده است؛ اگيرد. البته موارد خاص واژگاني در متن قابل مششاعر از سبك معيار فاصله نمي
اشاره كرد كه در  -جمع ناآشناي واژة اژدها -» اژدهايان«به كاربرد فراوان واژة توان مي چونهم

  ربرد سبكي شده است:ابه كيفيتي نحوي با ك اين متن تبديل
  شهراندرون كس نه آگاه بودبه       از آن اژدهايان كـه در راه بود   

  ) 102aبرگ :همان(                                                                               



 135)               37، (ش. پ: 1397نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ پاييز فصل

  چو گـوسالة سامري گاو گنج       گـوزني ازو اژدهايان بـه رنـج  
  )58bبرگ  :همان(                                                                                

  
و از اين  ها آن هم در كنار هم و آفريدن جناس داردعارف مدام سعي بر سجع كردن واژه

هاي حماسي معاصر اين حيث از متن معيار بسيار پيشي گرفته است كه البته در ديگر منظومه
   :نامة ابن حسام خوسفي) نيز سابقه داشته، كيفيتي مرتبط با سبك دوره استمتن (چون خاوران

  بـه فـرمـان شه سليمان ركاب        وزيران آصف صف جم جناب 
  )238b(همان.                                                                      

  بيفشانـد گـل در الـنگ مماق         هـمه روزه با ساقـي سيم ساق 
  )239aبرگ (همان.                                                                      

  
اين دانش نجومي باعث  هندسه استاد بود. االله عارف علاوه بر شاعري در نجوم و رياضي وفتح

هاي رايج در متن حماسي كه گذاريبه ويژه در فاصله -هاي خودشده است، در تصويرسازي
به  -از تصويرسازي حركت خورشيد در آسمان در قالب تشبيهات حماسي استفاده مي شود

خلق مضامين  ها برايطور بارزي از حركات و مواقع بروج و افلاك و معناي نجومي آن
تصويري استفاده كرده است؛ اين كيفيت فراتر از سبك متن معيار (سبك ژانر) و سبك دوره، 

نامه است و عارف در اين زمينه، در ميان اشعار حماسي فارسي، به كيفيتي خاص متن سليمان
  شعرش تشخص سبكي روشني بخشيده است:

  !به برج شرف سركش اي آفتاب                  خ ز خواب برآور سر اي صبح فرّ
  چـو ابـر از دل ابـر بيرق بنفش                   !درفشزرينمهر درخشان شو اي

  !نبـه گـيسوي ابـر بهـاري شك                   ،رسـننـزري مـينـداز اي بــرق 
  تاببـه قـوس قـزح بـر رخ آف                   !ابسح زه از تار باران مـبند  اي

  !فـروزان شو اي صبح فيروزمند                  !عـلـم بركـش اي دولـت سربلند
  ...! شاهپرچم لعل ،وق زرچو بر ط                 ،مـطـرّا  شـو اي طـرّة صـبحـگاه

  مم گـاودبان زمـين  بـا دبـجن               م  خُنهين اي كـوس رويـرنبش كغُ
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  را چو مه بر ركابشهبزن بوسه                  !بـلنـدآفـتـابز اوج سپـهـر اي 
  ترنج زرين،يب برون آور از ج               ؟گنجبه چندخسبيسحرچوگنج اي

  غم...از بار مگردون خَشدپشتكه              ـار غـم  م ز زنـگبـشو روي عـالـَ
  بسـي ديـدي از سردي روزگار              كار  هـايـرد از افـسردگــيدم س

  جرس ،بجنبان پـي رحلت شب            ـفس   االله اكـنون بـرآور نچـو روح
  ست...ه اسـد مسـند آفـتـاب آمد           ست  تاب آمدهم كه عالم بهد ينا در

  خمارباده نتوان شكستن يـه بـك           وار   ـگوشـقـدح پر كـن از بادة  خ
  نـلب از غصة دور خامـوش ك             اده را نـوش كن  ـبه روي شه آن ب

  !»فداك ...روحي«:كهبگويشچوعارف             ثـار شـهنـشاه كـن روح  پـاك  نـ
  )29bو  29a: برگ همان(                                                                            

  
  ادامه به نقش تمثيل در اين متن پرداخته خواهد شد.در 
  

  نامهتمثيل در سليمان -2,2
نامة احمد تبريزي و قيصرنامة اديب هاي تاريخي منظوم فارسي گاه چون شهنشاهحماسه

نامة اند، و گاه چون سلجوقپيشاوري، متوني با شكوهمندي ادبي و از حيث شعري برجسته
اند تا متني با صورت شاهنامة چترال و شهنامة قشم، بيشتر تواريخ منظومقانعي، ميكادونامه، 

هاست كه به صورت يك نامهمتون تاريخي و وقايعشمار از با اين كه  نامهسليمان شاعرانة ادبي.
در دربار سلطان سليمان االله عارف فتحبا توجه به منصبي كه  ا، اممنظومة بلند سروده شده است

ه، و هدفش از سرودن متن صرفاً بيان تاريخ داشت» گوچي/ شهنامهشهنامه«ان قانوني به عنو
حوادث و رويدادهاي تاريخي عصر خويش را در او  در شمار متون دستة اول است. نبوده،
و رويكرد گزارشگري در متن غالب  بيان نموده استهنرمندانه  مصنوع و ي به شدتقالب

  . نيست
اي چنين است كه پيش از هر موضوع و عنوان سخن، گونه نامهنسليمااالله عارف در سبك فتح

مطلع «هاي شاهنامه، با عنوان هاي فردوسي در آغاز داستانبراعت استهلال، با الهام از خطبه
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ترين رابطة اين بخش با روايت آن بخش كه ذيل مطلع نقل شده آورده است كه مهم» داستان
است كه در مطلع آغازين نمادي كه دلالت بر يكي است، رابطة تمثيلي است. بدين صورت 

يابد كه در اي تبلور هنري ميهاي واقعة تاريخي آن بخش از منظومه دارد، به گونهكيفيت
گزارش شاعرانة شاعر از آن بخش از تاريخي، اين دلالت ادبي و شباهت ميان دال و مدلول 

هاي آغاز تمثيلي فردوسي در خطبه هايشباهت به استدلالاي كه بيشود. رابطهدريافت مي
داستان در شاهنامه نيست. اگر ترنج از شاخه افتادة خطبة رستم و سهراب، تمثيل مرگ است كه 
دلالت بر مرگ زودهنگام سهراب به حكم تقدير دارد يا تشبيه مركب صحنة آغازين رستم و 

لتي نمادين مخاطب را به اسفنديار از گره دراماتيك طرح شده ميان بلبل و گل و ابر، با دلا
كند، عارف نه با وضعيت پر هول و ولاي رستم و اسفنديار در خان مرگ و تقدير دلالت مي

مطلع داستان«هاي شاعرانة خود در بخشي كه عنوان پردازيا با صحنهاين استادي و ژرفا، ام «
رش خود از دهد و همان خطبة آغازين است، قصد در كشف دلالتي نمادين در گزابدان مي

  تاريخ دارد.
ها، با توان گفت بسياري از اين مطلعمطلع داستان به كار رفته است. مي 136نامه در كل سليمان

اند. گرايش به هنري كردن گزارش محوريت تمثيل به بيان موضوع عنوان پس از مطلع پرداخته
تاريخي از كلمة تاريخي از همين ريخت عناوين شروع شده است. چرا كه او براي روايات 

، براي خطبة آغازين، و »مطلع داستان«ياري جسته، هر گزارش را با دو عنوان، ابتدا » داستان«
گونگي كند. عناويني كه خود به تاريخ حال و هواي داستانسپس عنوان داستان شروع مي

  بخشد.مي
در  ،اعراناش بر ديگر شجدا از جايگاه اجتماعي عارف و وسواسش براي حفظ برتري ادبي

پردازان توجه داشته است. نظريههم آيندگان،  يعني ،دور بيان حوادث به خوانندگان و مخاطبان
نقد ادبي، مخاطبان متن را از نظر دريافت و شركت در روند معناي آن به دو دستة مخاطبان 

در نامه از اين جهت كه اند. مخاطبان عارف و سليمانمنفعل و مخاطبان فعال تقسيم كرده
كه اند، و از جهت ايناند، مخاطباني منفعلگيري متن و بيان حوادث دخالت نداشتهشكل

 -، نامهسليماناند. عارف در كنند، مخاطباني فعالحوادث و رويدادها را داوري و تحليل مي
دارد كه معني حاضر تمام اهتمام خود را مصروف مي -سرايد، داند براي آيندگان ميهرجند مي
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اي به مخاطب منتقل كند. او در اين رويكرد، جايگاهي ترين كاستيماده را بدون كوچكو آ
شود همة جوانب متن را براي مخاطب شود و همين امر موجب ميبراي خواننده قائل نمي

هاي نقد، اي يافته است و بر اساس نظريهروشن نمايد. اما در روزگار ما، مخاطب جايگاه ويژه
نده همانا معناي متن است. امروزه خوانندة يك متن تاريخي و حماسي مانند هاي خوانتجربه

گر است. پورنامداريان در بسياري از متون ديگر، يك خوانندة صرف نيست بلكه يك تحليل
توان هر معنا را با عنوان مشاركت نمي«گويد: مي ام ابري است / شعر نيما از سنت تا تجددخانه

) به نظر ولفگانگ 214: 1377(پورنامداريان، » به خواننده تحميل نمود.فعال در فرآيند متن، 
تواند آنها را پر كند. هايي دارند كه فقط خواننده مي»سفيدخواني«آيزر، متون ادبي همواره 

گاه خود به خود مدون شده نيست؛ خواننده بايد براي توليد معنا، روي مصالح معناي متن هيچ«
  ) 70: 1377و ويدوسون، (سلدن » متني كار كند.

برآنيم مؤلف و متن (رابطة سه ركن معروف به مثلث ابرامز)  -در ادامة رابطة فوق بين مخاطب
در بيان حوادث و رويدادهاي  ، عارفنشان دهيم نامهسليمانبا بررسي تمثيل در متن  كه

اما در  ؛كندنميگريِ مخاطب اي به امكان كنشهيج اشاره ،تاريخي، از خوانندگان غفلت كرده
، آنها را است عمل كرده محورهاي آغازي هر عنوان، به واسطة تمثيلي بودن آنها، مخاطبمطلع

مانند نوع ادبي تعليمي همواره خود را با در اين متن حماسي، شاعر . كندوادار به كنش مي
 اگويي هاي ضمنگوييو در قالب تك» اي عارف«داند و بارها با بيان مخاطب همراه مي
گويد كه زند كه از حال خواننده و مخاطب غافل نباشد و طوري سخن ميتلنگري به خود مي

هاي اين متن، فارغ از محتواي تاريخي اثر، بخشي از تمثيل خواننده به تفكر و تأمل بپردازد.
گاه ارزش سمبوليك دارد، ياري  هايي كهمخاطب دور و نزديك را خطاب قرار داده، از مثال

هزيمت يافتن لاوش و لاشيء شدن انكروسيانِ «. از اين جمله، در ذكر واقعة جويديم
و « لاوش«بين اسم خاص  جناس از ساختن بينيم كهمي عنوان اين بخش از ؛»اژدرخروش

 - كردن تاريخاستفاده كرده است كه اين تجنيس خود در راستاي هنري »ءلاشي« عربي عبارت
 با استفاده از كاركردهاي بلاغي است. در مطلع اين داستان،» عنوان گزارش تاريخي«حتي در 

  مثل سمبول معروف ققنوس آذري و تمثيل دو  ققنوس كحلي و اخضري در ابيات ذيل:
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  نسوزد چـراغ كسي تـا به روزروز     ـفانجـم گاهدريـن انجـمن
  دو پـر دارد ايـن ققنـس آذري     يكي كحلي و ديگري اخضري

  چراغرد چندينگ پروانه برچو      غزند با فرايـشب و روز پر م
  واراختيار      زده بـال و بنشاند پـروانـهبسا شمع مجلس كه بـي

  سوزپروانهفروز      كه گشته بسي شمع آتشمرغاين ققنس،شد آن
  رد چو ما صدهزارداچـو پـروانـه پروا ندارد ز نار      كه پروانه 

  زنادپـروانـة او  بـود  بـ  انجمن     كـهچوسوزيم شمعي دراين
  راغـچ بـادزن نـه بگـيرد  رِرا كه خواهد نميرد چراغ      بـكسي

  امراغي كه هرگز نميرد به بـبيـا تا فـروزيم بـا ننگ و نام      چ
  كباب،سمندر، اينوا گردد دركه آفتاب     نيكي شمع سوزيم چو

  )b156- a157 برگ همان.(                                                          
  

بار آنها ياد ين گزارش تاريخي، از گريختن انكروسيان و نابودي و شكست خفتچون در ا
كند كه با ننگ و نام سوختن، بر شده است، با تمثيل ققنوس آذري به مخاطب يادآوري مي

ماندن به هر بهايي و شعلة چراغ را نهان از تندباد حوادث از فرومردن در امان داشتن،  فضيلت 
  دارد. 

، باز »عنيد بهر اذان عيد كافران سر از ساختن مناره صفت در«در مطلع داستان ر ديگدر تمثيلي 
بر دشمنان غيرمسلمانش، با توجه به پس از پيروزي سلطان  ضمن تجنيس عنوان (عيد و عنيد)،

كه داستان اين بخش ماجراي كشتار انبوه سپاه دشمن و سر بريدن و مناره ساختن آنها و اين
اين منارة انساني است كه براي عارف مظهر قدرت مطلق سلطان و  طنين صداي اذان از

  سرايد:تسلطش بر آفاق و انفس است، در مطلع داستان چنين مي
  ...فلك بندة طوق احسان اوست     عارف ثناخوان اوست كههشبدين

 تـويي عنوان تاج هانامه سر به    تـويـي    شـاهـان نـام نامةشرف

 بدست داري تو دولت فتاحمكه      پرستدولت خواند نآاز فتح ترا

  تست رام دب كهكنجيبه سعادت       تست نـام هـاقفـل هـمه كلـيد
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 رختدكدامين در راوت ويمجبه   و بخت     اقبال باغ در كه تا بگـو

 تو دستان ،بـاغآن  رد ردمگَ كه        تو بستان و باغ من بـه ده نشان

 شهريار سـايـة در ايـج بـود    وار  سايه من همچـو راو تـ همانا

 تو خار غازيـان نيـزة كف بـه     ـو ت گلـزار ست ا شاه هـايعلـم

  گلستان دگـر در گشاينده گـل      جهان در گلشنت آن جـز مبـادا
 مهر سرخ گل مدآدر خنده بـه    چهر    سبز گلشن از كه سحرگـه

  حدق نـور به حـديقه نور چو    شفق   رخش ز روشن گشت افق
  )a161: برگ همان(                                                                    

  
، شرح استعاره مركبي است كه دولت لايزال سلطاني را (به تعبير شاعر مادح) »باغ بخت«تمثيل 
خارش نيزة جنگاوران و كليدش،  هاي شاه،هايش پرچمزاري مانند كرده است كه گلبه گل

، تشبيه نام سلطان كلان چنين تمثيل خرُد اين مثلاست و شاعر، بلبل اين باغ. هم» مفتاح دولت«
هاي ايشان نامه سر ها) برعنوان (نظر به تذهيب عناوين نامه و تاج شـاهـان نـام نامةشرفبه 

استقرار  جاودانگي نظر بهتهي نيست؛ چرا كه كه البته از جنبة نجومي  (تاريخ شاهان) است
 شاه در برج شرف دارد. اختر بخت

گذار سوررئاليسم فرانسه توجه داشته باشيم اگر به اين سخن آندره برتون يكي از شاعران بنيان
از كنار هم قرار گرفتن دو كلمه، دو عبارت يا دو جملة مختلف، امر سومي حادث شود، «كه: 

) بايد گفت اشعار تصويري عارف كمتر از اشعار 81: 1377(موحد، ». ناميمآن را تصوير مي
هاي متون چنين از ويژگينامه و همگفتاري او است. اين امر به خاطر روايي بودن سليمان

نامه، خواننده را به هايي از سليمان. عارف اگر در بخشكه ايستايي كمتري دارند تاريخي است
هاي جنبهليكن ها است. هاي داستانكند، بيشتر در مطلعرآفريني ميكشاند و تصويانفعال مي

و  نامه داردها نقش بسيار مهمي در ساختن تصويرهاي شعري و هنري سليمانتمثيلي مطلع
به مضمون آن روايت است، نمود شود، بخش روايي نيز در پرتوي تصويري كه ممثلباعث مي

چنين با چشمزد به نام شاهان شاهنامه، و او همهنري بيشتري در نظر مخاطب پيدا كند. 
فضيلت دادن به ممدوح خويش نسبت به آنها، به كاركرد بلاغي روايتگري خود در تاريخ بار 
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  كند:دهد و فضاي ايستاي هنري را در دل تاريخ تصوير ميهنري بيشتري مي
  ز گـفتار دانشـوران جـهـان    ام  داستان شهان  بسي خوانده

  كلاه ووتوان و به تيغبه گنج    ي و ساز و سپاه   آيين شاهبه 
  بر اورنـگ زر پادشاه چنين      نـديـدم ولـي بـا سپاه چنين  

  بـود بـاد افـسانـة  كـيقبـاد      وداد  كامكوه لشكر بدينبدين
  ا كـلاه  مهـيـرسيده كـجا ب     ي  فـريدون فـرّخ بدين فـرهّ

  كيكاووس ديده چنينسپاهي     ي  جمشيد پنسوده بدين پايه 
  بـود  آسـيابـان افـراسـياب      فروّتاب سازولشكر بدينبدين

  نوايـي  بوده دربان او بـيـب    سكندر درين در گدايـي بود   
  كه كم گفته باشم دگر برآنم     گويم اگر  هزاران جمش بنده 
  ه يادـز شاهان پيشين نيارم ب       رّخ نهادهمان به بدين شاه ف

  )a100نامه: برگ (سليمان                                                    
  

(به  در اثناي روايت ضمني تمثيلي، به شيوة داستانك هاي تمثيلي (فابل) واستفاده از افسانه
گذاري پند اي كه مولانا نيز گاه حتي در ضمن غزلياتش از آن ياري جسته است)، و مثلشيوه

گرايي عارف و كاركرد آن در تاريخ به) نيز بخش ديگري از تمثيل(ممثل) و افسانه (ممثل
شود، اثرش را در سطح زبان متن نه يك منظومة تاريخي كه بتوان حماسة اوست كه باعث مي

  :هاي تمثيلي ضمني. از جملة افسانهمحسوب داشتتاريخي 
  ور را چو برّي به كين     بـپـرداز از تـخـمـة او زمينسركينه

  دگر با تو گردد همالمبخـشاي بر دشمن خُردسال     كه سالِ
  ور     كـه از بن برآرد دگر باره سرچـه برّي سر خـار نابهـره

  برويد برارش ز بن چو برّي  سر شاخ خار كـهن     نخـواهي
  درختـي كـه بيداد باشد برش     ز بنيـاد كـندن بـود  بهترش

  دم ز مغزش برآور دماركه آزرده دنبال مار     همانكـني چون
ة اژدها     چو آيي به   رهانگرديجنگشببخشـي چـو بـر بچـ
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ة شير چـندان زبون     كه ناورده دندان   و ناخن برونبـود بچـ
  اشگردد دل از رنجهاش     پر از بيمبرآيد ز سرپنچهچو ناخن

  باشدبزرگكهكننگه زخمشگرگ     بهخرُد دندانِدر دهانمبين
  )96b: برگ همان(                                                                   

  
  هاي تمثيلي (فابل) به شيوة ضمني:و از جملة داستانك

  بايد كه تا     به هـر تنـدبادي نجـنبد ز جاسخت سخناساس
  درستوهنايد ز هر صرصريببايد بناي سخـن همچو كوه     كه

  ست انـدر دهنسخـن زادة جان بود در بدن     مپنـدار بـادي
  )214b: برگ همان(                                                                   

  
دلالت تمثيلي قابل تبيين و تحليل است و تعيين سبك و شگرد بلاغي  مطالع اثردر بسياري از  

در  خواهد بود. تبيين سبك روايي او در نقل تاريخها موضوع عارف در پردازش مطالع داستان
جنگ «در بخش پردازيم. مياي نمونه آخرين گرايي مطالع به ذكربراي درك كيفيت تمثيل انتها
، در گزارش اين بخش، ابتدا روايت »پاشا با گبران قلعة ايلوق و فتح نمودنِ [قلعه]اهيمابر
، وزير )قسطنطنيه م. در 1536متوفي  /پارگا در م.1494(متولد  ي پارگاييپاشاشود كه ابراهيممي

مقتدر سليمان، چگونه توانست با سياست و استفاده از فرستادن زر و سيم و ثروت بسيار، 
ميان صاحبان مناصب سپاه دشمن به خود جذب كرده، به پوشيدن تشريف سلطان كساني را 

اميدوار كرده و با تطميع آنها و اطلاعات منهيان، نقشة تصرف قلعة ايلوق را با كمترين هزينة 
ارزشي زر در نظر جهانگيران و رزمي عملي سازد. عارف در مطلع اين گزارش، مثلي در بي

كند و ابزار فتح جهان را به ها در صرف دنياوي براي فتح دنيا بيان ميجهانداران و عدم بخل آن
  كند كه اين دو دندانه جز زر و زور نيستند:اي تشبيه ميكليد دودندانه

  دو دندانه ديدم جهان را كَليد     يكي از زر و ديگري از حديد
  ان     به آن هر دو دندانه قفل جهانـند شاهنشهـشايـهميشه گ
  گيري نيامد به رنجكه با تيغ پولاد، گنج      شه از ملكبودچون
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  زروبهسحر      جهان گيرد آسان به تيغ كه خورشيد تابان،نبيني
  هورچوعالمهردو، بگرفتسكندرز طلمات تا غورغِور      بدين

  بود شاه را، چون ندارد دريغ  ه به زورِ زر و زورِ تيغ    ـزمان
  د زرـيرنـيتي، نگـد گـيرنـهر     بگـگرخّـير شاهان فـهانگـج

  خصم اژدهاگه جنگ گردد بهو از گنج يابد نوا     ـي چـسپاه
  زرهمچوخور، تيغ برطشتسر     بنهبهجهانگيريكهچوخواهي

  هان...ـآن    بگير و بده كام و داد جدست،يكبهوايندستيكبه
  )b  141برگ. نامهسليمان(                                                                        

  
با توجه به پيوند تنگاتنگ زر و زور در كسب پيروزي، در اين واقعه كه در اين تمثيل وجه 

توجهي شاهان به زر و صرف آن در راه دلالت (وجه شبه تشبيه مركب) است، مثالي از بي
پاشاي مقتول (لقب او پس از قتل به تا نقشة ابراهيمكند (دال/ مشبه) جهانگيري را بيان مي

دستور سلطان) براي فتح ايلوق نيز محصول همين پيوند و تدبير او در درك اين حقيقت 
رد، با دلالت مشترك چون تمثيل هاي خُبه) انگاشته شود. در اين تمثيل كلان، مثل(مدلول/ مشبه

به دست اسكندر نيز در افزايش كاركرد اقناعي  قفل دودندانه و جهان و تمثيل رمز فتح ظلمات
  تمثيل به كار رفته است. 

كند كه: ) و اشاره مي248: 1389داند. (فتوحي، مي» هاي عقلانيتصوير تجربه«فتوحي تمثيل را 
: همان». (عصر رواج تمثيل، در تاريخ ادبيات ايران، عصر غلبة عقلانيت و آگاهي عقلي است«

) پيش 134: 1395(مرداسي، ». كندتمثيل راه استدلال را كوتاه مي«گويد: ي) امانوئل كانت م274
ماية كلام از جمله عناصري است كه در متن، گري دروناز اين گفتيم كه تمثيل علاوه بر روشن

- دانيم. فرض سخن و كلام بيمدار ميهاي مخاطبكند و ما آن را از مؤلفهنقش ترغيبي ايفا مي

مخاطب است كه زمينة معنايي «گويد: و ناممكن است. پورنامداريان مي مخاطب، فرضي محال
» كند.هاي علمي و هنري شاعر تعيين ميسخن و شيوة بيان آن را به اقتضاي ظرفيت

با توجه به تعلق خانداني عارف به تصوف و پيشينة ارتباطش با ). 34: 1380(پورنامداريان، 
رفان (كه در تخلصش نيز نمود يافته است) و امكان نحلة صوفية خلوتيه و وجود تأثيرات ع
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تواند تأثير نگرش مولوية روم بر قلب و انديشة شاعر، گرايش شديد او به تمثيل در شاعري مي
(تمثيل) را  »مثال«مولانا در نگرش تمثيلي به جهان هستي،  تحت تأثير سابقة تصوف وي باشد.

(تشيبه) جدا مي كند و حوادث گيتي را مجلايي براي اثبات صدور ماهيت مجرد در  »مثل«از 
  مثال ملموس آن مي داند:

هرچه گويم مثال است مثل نيست مثال ديگرست و مثل ديگر. حق تعالي نور خويشـتن را بـه   «
مصباح تشبيه كرده است جهت مثال، و وجود اوليا را به زجاجه، اين جهت مثال اسـت نـور او   

، اگـر چـه از   »تمثيـل «) 165: 1330(مولـوي،  »در كون نگنجد در زجاجه و مصباح كي گنجـد؟ 
اي از جانشـيني روايـت بـا محمـل     است، از حيث روايي، شـيوه  »تشبيه«حيث بلاغت نوعي از 

مضموني است كه در ضمن آن، به جاي بيان مستقيم محتوا، مفاهيم ذهني، بـه منظـور تلقـين و    
شود. ساختاري كه دو بعد دارد: يكي بعد نزديـك كـه   اختار مثالي تكرار ميانتقال بهتر، را در س

است و ديگري بعد دور است كه سطح ذهني داستان يا حكايت  »بهممثّل«سطح روايي  دارد و 
دهد و قرائني كه دلالت محتواي اصلي مضمر در تمثيـل را بـه كمـك نشـانه هـا و      را شكل مي

است كه معنايي  »ممثّل«كند و اين بعد دور ذهن مخاطب القا ميهايي، به شيوة ضمني، به قرينه
تـرين  شود نيز كـه از رايـج  ورا و فراي معناي ظاهري دارد. غرضي كه در اين دلالت محقق مي

است و تمثيل، ابزار شايع است ادبيـات تعليمـي اسـت كـه تـاريخ       »تعليم«اغراض ادبي است، 
براي بيان معني است، ولي به تعبير امام بلاغت: مزيت  نسبتي با آن ندارد. تاريخ، گزارش وقايع

) و ايـن  118: 1368تمثيل هميشه در طريق اثبات معني بوده است، نه در خود معني (جرجاني، 
بخشد. اين تقليل تاريخ به ايدئولوژي مرهـون خاصـيت اقنـاعي    به تاريخ وجه ايدئولوژيك مي

منطـق  «يـا   »منطـق تشـبيهي  «يـا    »لال تمثيلياستد«شگرف تمثيل است كه اهل منطق از آن به  
تعبير شده است. البته جنبة استعاري تمثيل هيچ گاه مانع اين نشده اسـت كـه باعـث     »استعاري

اند كه نـوعي  شود اهل كلام تمثيل را از مقولة استدلال خارج كنند، ليكن آن را استدلالي دانسته
  ). 594: 1367ي، از استعاره را نيز در خود دارد (خواجه نصير طوس

بـه]  اند كه وقتي دو چيـز [ممثـّل و ممثـّل   استعاره نيز نوعي تشبيه است. در بيان اين رابطه گفته
وجه اشتراك، يا وجه شباهتي [وجه دلالت] داشته باشند، حكم مي كنيم كه در نتيجـة آن وجـه   

تـوان از ايـن نـوع    ). بر اين مبنـا، مـي  140: 1363اشتراك، نيز همانند خواهند بود (خوانساري، 
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دلالت به استدلال تشبيهي يا استعاري تعبير كرد. تمثيل يا استدلال تمثيلي، نتيجة منطق تشـبيهي  
ليكن از راه  -يا منطق استعاري و به قول منطقيون حجتي است كه در آن حكمي را براي چيزي

  كنند. ديگر معلوم مي -شباهت آن، با چيز
در منطق است كه در ضمن انتقـال مفهـوم و بيـان يـا گـزارش       اياستدلال تمثيلي، نظام فكري

انگيزد و بـيش از  غيرمستقيم آن، انفعال نفساني بيشتري را بر تخييل و ذوق مخاطب خود برمي
يك استدلال عليّ و منطق عقلاني، كاركرد بلاغي و اقناعي دارد. ارزش دلالـت تمثيلـي نيـز در    

رنگ آميـزي مـي كنـد؛ [بـه     «گرد هنري زيباسازي و اين است كه محتواي مورد دلالت را با ش
 »تواند به حـق يـا بطـلانِ قضـيه متوجـه شـود      طوري] كه سامع [مخاطب، به] هيچ [وجه] نمي

  ).  84: 1370(شفيعي كدكني، 
نويسي، اين نوع نگاه به تاريخ در ادب فارسي نه با مولوي يا فردوسي ا در قلمروي تاريخام

اي، با شود كه در تاريخش، با اعتقاد به تكرارپذيري تاريخ، ذيل هر واقعهميبلكه با بيهقي آغاز 
افزايد تا بيان تمثيلي، واقعة مشابه يا قطعة شعر و نثر حاوي داستانكي به ضمن تاريخ مي

معناپذيري تاريخ را نشان دهد (مثلاً داستان مرگ زيد و مقاومت مادرش، اسماء، بر مرگ او، 
وارة رودكي كه نك وزير و پايداري مادرش بر مرگ پسر يا روايت غزلذيل داستان مرگ حس

يابد و امثال آن). اعتباري دنيا ميذيل روايت مرگ بونصر مشكان نوعي كاركرد تمثيلي در بي
گرايي او به فلسفة تاريخ در ديدگاه او و ايمانش به اگر در رويكرد بيهقي به تاريخ، تمثيل

در مورد عارف، با توجه به پيشينة پيوند تمثيل و تاريخ در ادب گردد، حقيقت تاريخ بازمي
است تا نوعي باور فلسفي. شايد به همين دليل، » سنت ادبي«فارسي، اين پيوند بيشتر يك 

تاريخ براي او صالت گزارشگري حقيقت را ندارد و به نوعي در ازاي منافع سياسي قابل نقض 
پوشي رانة او از تاريخ عثماني، گاه تحريف و چشمشود. به همين جهت در گزارشگري شاعمي

روايت عارف از نبرد ميان  شود.از واقعيت تاريخي حتي در سطح بسيار فاحشي ديده مي
) و 272-230هاي برگ .نامهسليمانعثماني و صفوي در زمان سليمان و شاه تهماسپ (ر.ك: 

نبرد اين دو دولت را كه از آن به ي اول و دوم سلطان سليمان به ايران و فتح بغداد و حمله
) نيز تعبير كرده است، نمونة خوبي از ميزان پايندي او به 272(همان. » جنگ روميان با ايرانيان«

حقيقت در گزارش تاريخ است كه موارد شكست و خسارت عثمانيان را حذف كرده، پيروزي 
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كند تا تصوير ژگونه گزارش ميكند، حتي در مواردي واقعيت را باآنها را با اغراق برجسته مي
  فتوحات ممدوحش را كمال هنري بيشتري ببخشد. 

  
  گيرينتيجه - 3

حوزة تمثيل با توجه به عناصر سازندة آن و زمينة معنايي متن، شرايط حضور خواننده را در 
شود خوانندة منفعل متن در هنگام روايت رويدادها و كند. اين امر سبب ميمتن فراهم مي

  تبديل شود. هاي داستانتاريخي، به خواننده فعال در مطلعحوادث 
هايي كه بيان آنها خطر دارد. با االله عارف با استفاده از تمثيل راهي يافته براي بيان انديشهفتح

سخني نگويد كه سلطان بر او خشم  ،هنمودشناختي كه از سلطان سليمان داشته همواره سعي 
تا شاه عثماني را شاه جهان بخواند و سخن و شعر خود را  هايي بهره جستهاز تمثيل. گيرد

وگو در بيشترين استفادة او از تمثيل در مطالع روايات است. گفتبرتر از فردوسي معرفي كند. 
ذات  استحالةهاي داستان بسيار كم است. پيوند تمثيل با عناصر داستاني و تلاش او براي مطلع

نامه از حالت خشك گزارشي، دور شود سليمانتاريخ از گزارش به داستان، همچنين سبب مي
  بماند.  

مشخص شد كه رويكرد او به تمثيل، در حد يك سبك نامه، هاي متن سليمانتمثيل در بررسي
د و در روايتگري وي از تاريخ برجسته شده است. اگر چه رويكرد به تمثيل در تاريخ سابقه دار
ا در شايد بيهقي يكي از نخستين مورخيني باشد كه تمثيل را در تاريخ به كار بسته است، ام

سرايان تاريخي، اين ميزان از گرايش به تمثيل در شاهنامة مورخان، و حماسه -ميان شاعر
سليماني قابل توجه است و شايد بخشي از سبك شخصي اين شاعر باشد. روايت او از تاريخ 

هاي سياسي، موضوعي ر عصر تقابل عثماني و صفوي، و استفادة او از تمثيل با انگيزهعثماني د
  كند.تري را در اين باره طلب مياست كه تحقيقات مفصل
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  نوشت:پي
نامه و بازنمايي هاي ادبي سليمانويژگي«] اين مقاله برگرفته از رسالة دكتري اسماعيل عبدي مكوند با عنوان 1[ 

به راهنمايي دكتر فرزاد قائمي و مشاورة دكتر محمود فتوحي در دانشگاه فردوسي » مذهبي و ملّي در آنهويت 
  مشهد است.

  ** مقالات ديگر كه از اين رسالة دكتري استخراج شده است:
  نامة عارف.هاي عثماني با تكيه بر سليماننگاريواكاوي هويت ملّي ايراني در تاريخ -1
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Abstract 
Manuscripts are important in clarifying the various historical, cultural, and 
literary backgrounds of countries with a long history of civilization. There 
are many manuscripts In the libraries of our country, each of them can be 
considered as a valuable considered to be a valuable treasure that contains 
many points of the cultural heritage of Iran but They have not yet been 
properly known or published. Suleiman-name is one of the manuscripts that 
Was written by Fatholla..In the ottoman court.َ Allegory is a method of text 
analysis Is applied to all literary types. Allegory in Suleiman- name which is 
a monument gives epic and didactic approach. the approach of this 
qualitative paper is analytical and inferential conducted by library and 
taking notes method and aimed at introducing suleiman-name and textual 
analysis of several allegories it. 
Keyword: Fathollah-e Aref, Suleiman-name, Allegory, Ottoman period. 
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